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  ت مراتعيبحران در مالك

 ـونـه كـه آ  گ و آن ،هـا و مراتـع   شدن جنگـل  يقانون ملّ ينيبازبكه در  يمسئله مهم االله  تي
ثغور ن ييتع ،رديد مورد نظر قرار گيبا ٤٥،»ين قانون جامع اراضيتدو«در ان كردند يب يشاهرود

 ـاست واجـد اهم  يا ن مسئلهيا. در مراتع است يسنتر و دامداران يحقوق عشا ت فـراوان در  ي
 ـدق نظـر  اعـلام و  يق كارشناسين عمييران كه به تبيها نفر از مردم ا ونيليم يات كنونيح از ق ي

 يو كشاورز يم و توپولوژين حوزه تنها متخصصان اقليكارشناسان ا. استازمند يفقها ن يسو
كارشناسـان  (شناسـان   مورخان، مـردم  ين جامع از سويياست كه به تب يا ن حوزهيا. ستندين
  . از دارديز نينظران توسعه ن شناسان، و صاحب ، جامعه)ريلات و عشايا

 ـن بوده كه، طبق ديسم بر اتاكنون، در استفتائات ر  ـ يدگاه بازمانـده از فضـا  ي  يكارشناس
بكـر و فاقـد    يكل به يا ، مراتع به عنوان عرصه»ديانقلاب سف«و  يشمس ١٣٤٠دهه  يها سال

پاسـخ  . قلمداد شـود » موات بالاصاله«انسان و  ياز سو يبردار سبق حفاظت و عمران و بهره
. المال است تيموات جزو انفال و متعلق به ب نيزم: وه طرح پرسش روشن استين شيه به ايفق

 ـ«كنم و مرتـع را نـه    يگر مطرح مين مسئله را به گونه دين بخش، ايدر ا بلكـه  » ن مـوات يزم
 ـاقتصاد ا ينه چندان دور ركن اصل يا شناسانم كه تا گذشته يم يا عنوان عرصه به ران بـود،  ي

انت و عمـران  يازت و صيرد و در حك يق آن امرار معاش ميران از طريت جامعه ايت جمعياكثر
گرفت و  يقرار م) د و فروشيخر(قرار داشت و مورد معامله  يت خصوصيد، در ملكيكوش يآن م

  . بود) قانون و فقها(د عرف و شرع يياز آن مورد تأ يت و معاملات ناشين ملكيا
  

 ـداز  ياريبس ـشده كـه تـاكنون    شناخته يمورخشناس و  مردمعنوان  به ،من  يهـا  دگاهي
كـلان  خـُرد و   يهـا  اسـت يسنه يزمدر و گاه  يخيو تار ياسيشه سيدر حوزه اندش ا ينظر
ر يمراتع و حقوق عشـا  تينه مالكيرا در زم دخو يفكر يها مقبول و مؤثر بوده، دغدغه يملّ

 ـبـدان ام  ؛كـنم  يان م ـيبن عرصه يدر ا فقهـا و   را در معـرض توجـه   ييهـا  د كـه پرسـش  ي
  .گذاران قرار دهد قانون

 درصـد  ٨٤ت دولت بر يت مالكيو مشروع ن حقوق سخن گفتهيش مكرر از ايفحات پدر ص
» يقانون«وجهه  يكه با چنان وضع -ها و مراتع شدن جنگل يرا، به اعتبار اصل مل كشور ياراض

  
 .١٣٨٦آذر  ٢٠شنبه  خبرگزاري فارس، سه . ٤٥

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8609200515  
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 ـ  ين در حاليا. ما همورد پرسش قرار دادافت، ي  ـ  ٤٥دانـم اصـل    ياست كـه م  يقـانون اساس
معهـذا،  . دانسته اسـت  »يار حكومت اسلاميدر اخت«انفال و  را جزو» ستيم نيحركه  يمراتع«
 ـ  به» ميحر«ران ياز مراتع ا ياريبس. ل استين اصل قابل تأويا  ـرود ز يشـمار م عنـوان   را بـه ي

هـا مـورد    ر قـرن يموقت عشا يها گاه سكونتا يف احشام روستاها يچراگاه و محل تردد و تعل
 ـب .شـده  انفال شـناخته عنوان  بهز ين» اه كوه«ن اصل، يدر هم. بوده است يبردار بهره از  ياريس

تا اعماق فـارس   كشور يغرب يكه از مرزها -ه جبال زاگرسژه در منطقيو ران، بهيا يروستاها
 ـدر اخت«جـزو انفـال و   » هـا  كوه«ن يمحدوده ا يا تماميآ. هواقع شد» ها كوه«امتداد دارد، در  ار ي
  است؟ » يحكومت اسلام

 ـ «گـذاردن   »رفراندوم«به ش از يپدور تا ار يبس يها از گذشتهكه گفتم،  چنان  ياصـل ملّ
از  ي، بخـش مهم ـ )١٣٤١بهمـن   ٦( »ديانقـلاب سـف  « يماجرادر  »و مراتعها  شدن جنگل

و  ريدامـداران عشـا  ا ي ـن صاحب سـند  يمالك يت خصوصيلكاران در ميمراتع اها و  جنگل
منتشـر  مراتـع را   مالكيـت  اسـناد هـايي از    نمونـه در صفحات بعد، . بود يو شهر ييروستا

مالكيـت   سالاري ما با شتاب در حال واگذاري همان مراتع سـلب  امروزه نيز ديوان. كنم مي
مالكيت خصوصي بر مراتـع بـه رسـميت     ؛ يعني در واقعاست» بخش خصوصي«شده به 

شناخته شده ولي در اين ميان حقوق عشاير، يعني مالكين اصلي مراتع، پايمال گرديـده و  
شـده در دوران متـأخر حكومـت    خصوصي كردن اراضي دولتـي  آنان، احقاق حقوق  به جاي
سالاري پس  ديوانكلان در دست اليگارشي جديد ذينفوذ در  هاي ثروتبه منبع انباشت پهلوي 

سـخن   ها و مراتع در دو دهه اخيـر  درباره كاهش چشمگير جنگل .بدل شده استاز انقلاب 
  . ام گفته

  
ي فقهـا شده تـا  عدم توجه به دو عامل سبب ، شناس مورخ و مردمعنوان  بهمن، نظر به 
  : مراتع غافل بمانندعشاير در مالكيت خصوصي  وقحقمسئله از  معاصر
  

   :»داري باغ«و  »زراعت«كشاورزي به هاي متنوع  شاخهحدود كردن م -اول
گيـرد و   هـاي گونـاگون را در برمـي    شـاخه حوزه بسيار متنـوعي اسـت و    ٤٦»كشاورزي«

 ،و اكولوژي بسته به نوع اقليمدر هر سرزمين، . هاي آن است تنها يكي از شاخه ٤٧»راعتز«

  
46.  Agriculture  

47.  Farming  
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براي مثـال،  . شودتلقي  مضرّحتي مفيد باشد و شاخه ديگر تواند  اي از كشاورزي مي شاخه
هاي متنوع مرتبط با آن، در بسياري از نقاط جهان در حوزه مالكيت  ، و شاخه»داري جنگل«

ها متعلـق بـه بخـش     در صد كل جنگل ٤٥در ايالات متحده آمريكا . خصوصي جاي دارد
ــت، در   ــي اس ــورهاي    خصوص ــه كش ــايي، از جمل ــورهاي اروپ ــتراليا و كش ــد، اس نيوزلن

طـور مطلـق    توان بـه  نميبنابراين، . ها متعلق به مردم است جنگلبسياري از اسكانديناوي، 
  . قه اسلامي دانستها، منافي با ف مالكيت خصوصي بر جنگل را، در همه اقليم

رسـد   در ايران به هزاره پنجم قبل از ميلاد مي» زراعت«پيشينه . چنين است وضع مراتع
هـاي عظـيم    و جا به جا كردن رمهدامداري متحرك يعني  ٤٨،»كوچ نشيني شباني«و پيشينه 

 هـاي سـوم و دوم پـيش از مـيلاد     در ايران به هزارهزندگي عشايري، شيوه به همراه  احشام
اقـوام  مواشي بـود كـه   هاي عظيم  رمههمين دليل و براي جا به جا كردن به . )صر مفرغع(

    . ندبه رام كردن اسب و اختراع ارابه دست زدايراني 
با پرورش وسيع اسب و دامداري  ]در ايران[، پيش از ميلاداول در هزاره «

تباط نشيني شباني در ار پرورش اسب با پيدايش كوچ. پيشرفته مواجه هستيم
تحرك قبايل دامدار را در  - ونقل حملبه عنوان وسيله  -مستقيم است، زيرا اسب

    ».سازد هاي گسترده در جستجوي چراگاه ميسر مي پهنه
پر رونق  يتمدن ،هاي دور ساكن جبال زاگرس بود كه از گذشته، كاسيقوم براي مثال، 

سكاها سه ركن اصلي زندگي  رمهو  مرتعو  اسب ؛ ود آوردنشيني شباني پدي مبتني بر كوچ
   ٤٩».كرد شان منظره شهرهاي متحرك را تداعي مي كوچ«بود؛ قومي ايراني كه،  )ها سيت(

  
ايرانـي بـود، تـا بـه     كهـن  كوچ نشيني شباني، كه يكي از عناصر اصلي سازنده تمدن 

درصـد   ٢٥الـي   ٥٠جامعـه عشـايري در سـده نـوزدهم مـيلادي      . امروز تداوم يافته است
در صـد جمعيـت ايـران     ١٤به  ١٣٥٥اين نسبت در سال . داد ان را تشكيل ميجمعيت اير

   ٥٠.كاهش يافت

  
48.  Pastoral Nomadism  

رخي فـارس،    پژوهشي در كوه: ايل ناشناختهعبداالله شهبازي،  . ٤٩ ، ١٣٦٦نشـر نـي،   : تهـران نشينان سـ
 . ٤٢ ، ص١٣٦٩نشر ني، : ، تهراناي بر شناخت ايلات و عشاير مقدمه؛ عبداالله شهبازي، ٢٧ ص

 . ١٢، ص اي بر شناخت ايلات و عشاير مقدمهشهبازي،  . ٥٠
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شدت كاهش يافتـه،  هاي پس از انقلاب اسلامي جمعيت عشايري به  هر چند در سال
تـوان بـراي    چگونـه مـي  . شان نيست حقوق خانوارهاي عشاير بر مراتعولي اين امر ناقض 

بـرداري كـرده و خـود را     رتع زيسته، از آن صيانت و بهرهعشاير دامداري كه هزاران سال با م
نشد و به سادگي ملكيت مرتع دانند حق ملكيت قائل  مييش ذيحق در اقليم آباء و اجدادي خو

سـالاري منتقـل    ديوانذينفوذ در او را به اين و آن سوداگر تازه از راه رسيده مرتبط با قدرت و 
 ـ توان بنچاق چگونه ميكرد؟  ايشـان بـر قلمـرو    » يـد «اير را ناديـده گرفـت و   هاي كهن عش
  شان ندانست؟  شان را دليل ملكيت پدران

هاي غيرزراعي كشـاورزي   در برخي مناطق ساير شاخهقطعاً در ايران : زنم مثالي ديگر مي
توان مثال زد كـه از آن بـراي پـرورش     مرغزاري پهناور را مي. تواند مفيدتر از زراعت باشد مي

از منظر قوانين فعلي، افرادي كـه سـاليان سـال در    . شود برداري مي ت و بهرهزنبور عسل صيان
اگـر همـين    شوند ولي اند مالك آن محسوب نمي اين مرغزار به شغل زنبورداري اشتغال داشته

  ! شدند به كشت گندم ديم در آن دست زده بودند، مالك آن شناخته ميافراد با تخريب مرغزار 
است كه پـس از انقـلاب اسـلامي بسـياري از     ز سوي دولت چنين رويكردي ابه دليل 
ها و مرغزارهـاي   چراگاهو به تخريب آن دست زدند خود تأمين مالكيت مراتع عشاير براي 
  . بازده بدل كردند هاي كمكار ديمسرسبز را به 

  
  : عدم شناخت اقتصاد عشايري و جايگاه مرتع در آن -دوم

من احيـي ارضـاً   «يا » من احيي ارضاً مواتاً فهي له«ه ك) ص(روايتي است از پيامبر اسلام 
و » مـوات «ايـن اراضـي را مصـداق     ،ثبات مالكيت دولت بر مراتعبرخي براي ا. »ميته فهي له

  . دانند آن را جايز مي» تملك«و » احياء«كنند و لذا  عنوان ميدر حديث فوق » زمين مرده«
بـرداري عشـاير و    رد صـيانت و بهـره  مـو هاي متمـادي   طي سدهرا، كه » مرتع«توان  نمي

در محـدوده  روستايي و شـهري  دامداران شهري و روستايي بوده، حقوق هر عشيره يا دامدار 
شده، و ايـن تصـرف و حقـوق مـورد      معيني از آن، با مرزهاي مشخص، به رسميت شناخته مي

در نچاق موجود هزاران سند و ب. دانست» زمين مرده«و » موات«گرفته، مصداق  معامله قرار مي
  . هاي عشاير مؤيد اين ادعاست خانوادهنزد در مضبوط يا تاريخي مراكز اسناد 

زمـين مـوات را چنـين    » كتاب احيـاءالموات و المشـتركات  «آغاز در ) ره( امام خميني
كـه مـورد   معطلـي  زمـين  (» الموات هي الارض العطله التي لا ينتفع بها«: اند تعريف كرده
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نيسـت  » زراعـت «فقط به معنـي  » انتفاع«اين روشن است كه  ٥١.)گيرد يبرداري قرار نم بهره
  . رود شمار مي به» انتقاع«اي از  برداري دامداران نيز گونه بلكه بهره

» حريم«را از مصاديق » محل چراي احشام«، ١١مسئله ذيل امام خميني در كتاب فوق، 
روستا تلقـي شـده كـه    » حريم«نيز محل چراي احشام جزو  ١٢در مسئله  .اند دانستهروستا 
   ٥٢.كند آن را تعداد احشام و عرف محل تعيين ميميزان 

تملـك   را مانع) ، تحديد حدودسنگ چين كردن(» تحجير«كتاب فوق،  ١٨در مسئله امام 
وجود حدود و ثغور كاملاً مشخص و دقيق مراتع نظر من،  به. دانند احياء ميديگران از طريق 

هاي ثبتـي   نقشه و اسناد و ي قديميها ، كه در بنچاقو مالكين نو اراضي عشاير و دامدارا
از سوي مردم منطقـه و همسـايگان بـه رسـميت شـناخته شـده،       طور عرفي  بهيا ذكر شده 
  . است »تحجير«كامل مصداق 

كـه   احياء ذكـر شـده  آن نوع از احداث آغل براي اغنام و مواشي از مصاديق  ٢٦در مسئله 
اقدام بـه احـداث   ) يرد(هاي خود  از ديرباز در مراتع و استقرارگاه عشاير ٥٣.آور است مالكيت

چين محل نصب چادرهاي خـود   و تسطيح و حتي سنگآغل و حوض براي شرب احشام 
در بسـياري از مراتـع قابـل    قـدمت فـراوان دارد،   آثار اين تأسيسات، كه بعضـاً  . كردند مي

  . رؤيت است
  

ش خصوصي تعلق داشت؛ مالكين هر ملك خود را ها و مراتع كشور به بخ در گذشته جنگل
دانستند و مراتع دامـداران،   ها و مراتع واقع در محدوده ملك خود مي مكلف به صيانت از جنگل

هاي بعضاً چند صد ساله بـوده و   اعم از عشاير يا روستايي يا شهرنشين، داراي اسناد و بنچاق
چـراي دام، و كـود   . كردنـد  اسـتفاده مـي   برداران نسل اندر نسل از اين مراتع حفاظت و بهره

به دليـل همـين غنـاي    . تر مرتع بود ها، عاملي مهم در غناي بيش حيواني ناشي از استقرار رمه
) شـان  محل اسـتقرار عشـاير و احشـام   (» يرد«هاست كه هماره  فيزيكي ناشي از استقرار رمه

  .شود ه ميخيزترين مزرعه شناخت تبديل شده به زمين زراعي به عنوان حاصل
بهمـن   ٦رفرانـدوم  (آن لمبتون درباره وضع مراتـع فـارس، پـيش از دولتـي شـدن      آن 
  : نويسد ، مي)١٣٤١

  
 .١٧٣، ص  ٢نشر اسلامي جامعه مدرسين قم، ج مؤسسه تحريرالوسيله، امام خميني،  . ٥١
 . ١٧٩ -١٧٨همان مأخذ، صص  . ٥٢
 . ١٨٣همان مأخذ، ص  . ٥٣
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در فارس بسياري از مراتع يا متعلق به عشاير است يا عشاير به حكم سنت «
هايي  اين نكته شامل حال چراگاه... اما. اند نسبت به بعضي مراتع صاحب حق

مراتع . قرار دارد و متعلق به مالكان آن دهات استنيست كه در اطراف دهات 
ها بهره  قرابولاغ به نام مالك آنجا به ثبت رسيده است اما دهقانان مشتركاً از آن

     ٥٤».شود المرتع هيچ وصول نمي ريز حق در اصطهبانات و ني. برند مي
    :كند را چنين ارزيابي مي» ملّي شدن مراتع«پيامدهاي كشاورزي يك پژوهشگر توسعه 

باري براي مراتع كشور  نتايج زيان... انگيزه و عامل ملّي شدن مراتع هرچه بود«
ها در  اعتبار شناخته شدن آن ابطال اسناد مالكيت در مراتع و بي. به ارمغان آورد

با صدور مجوز . حقيقت حذف مديريتي بود كه در دوره قبل شكل گرفته بود
ها و مدارك و شواهد از  نامه اد به اجارهاستن اكه ب ،چراي دام در عرصه مراتع

تدريج بر تعداد دامداراني كه  گرفت، به برداري صورت مي سوي مدعيان بهره
به جاي  ،در حقيقت. ديدند افزوده شد اي نمي ديگر خود را مقيد به هيچ ضابطه

ها از نظر  يك مدير در هر مرتع مواجه با خيل مدعياني شديم كه هماهنگي بين آن
داست كه دولت يناگفته پ .شد تر مي روز مشكل برداري روزبه و شدت بهرهزمان 

ن به منظور يني عوامل خود به جاي مالكيگزيچ وجه قادر به جايآن روز به ه
رغم توسعه نيرو و امكانات فاقد  امروزه هم عليكه  نيكنترل مراتع نبود كما ا

ش از حد و يهاي ب ريبردا تعداد دام و بهره شيافزا ،جهينت .چنين قدرتي است
د وقتي برخورد دولت را با يبرداران جد كسو بهرهيرا از يه در مراتع بود زيرو يب

كردند  كردند حضور خود را در مرتع موقتي احساس مي ن قبلي مشاهده مييمالك
ت ين احساس را تقويا ،د بر موقتي بودن آنيبا تأك ،هاي چراي دام صدور پروانهو 

د بدون درنظر گرفتن يمي از بهره برداران جدي، بخش عظگرياز سوي د. كرد مي
ب يتخر. افزودند هاي خود مي به تعداد دام، طلبي ادهيل زيبه دل ،دي مرتعيتوان تول

ها براي امور زراعي  كه اكثراً بدون توجه به استعداد آن ،ع مراتعيل وسيو تبد
از ملّي شدن مراتع  تا قبل .ن دوره بودياز مسائل مبتلابه بعدي ا ،گرفت صورت مي

  ٥٥».جي داشتيها به اراضي زراعي روندي كند و تدر ل آنيتبد

  
انتشارات علمي و : ترجمه منوچهر اميري، تهرانمالك و زارع در ايران، لمتون، . س. ك. ا . ٥٤

  . ٦١٩، ص ١٣٧٧فرهنگي، چاپ چهارم، 
 »ري از مراتعبردا هاي بهره توسعه روستايي و كشاورزي، نظام«اميد مقصودي،  . ٥٥

http://dehati59.blogfa.com/post-22.aspx 
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متر  ٣١٠٠، )رگلهدشت كُ( در قله كوه دلوايل سرخي رد عشاير طايفه ناصرو ي درحوض براي شرب احشام 

  است ) كوه قبله شيراز(ه سبزپوشان شود كو رو ديده ميدر روبكه كوهي . از سطح دريا
  ارتفاع از سطح دريا متر ٢٩٠٠با 
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رخي رد عشاير طايفه ناصرو يرگلهدشت كُ( در قله كوه دلوايل س(  
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  طايفه دهدار سرخي  يرد

  .كه در معرض تصرف توسط شركت احرار فارس استمدخل تنگ خاني، غرب مراتع كوهپايه دلو، 
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  طايفه دهدار سرخي  يرد
  .ع كوهپايه دلو، كه در معرض تصرف توسط شركت احرار فارس استشرق مرات
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  طايفه دهدار سرخي  يرد
  .شرق مراتع كوهپايه دلو، كه در معرض تصرف توسط شركت احرار فارس است
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  )محل فعاليت مؤسسه فلاحت(غانلو ايل قشقايي در كوهپايه سبزپوشان  يرد طايفه قره
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  )محل فعاليت مؤسسه فلاحت(قشقايي در كوهپايه سبزپوشان  غانلو ايل يرد طايفه قره
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و ها، تا پيش از دولتي شدن مراتع  براي نشان دادن نحوه صيانت مالكين از مراتع و جنگل
  :كنم به يك سند استناد ميها،  جنگل

االله شـهبازي، مالـك اصـلي دارنجـان      رسـمي اسـت كـه حبيـب     تعهدنامـه اين سـند  
 ها و مراتـع در ملكيـت   ، يعني در زماني كه جنگل.ش ١٣٢٦شت ارديبه ١٥، در )دارنگان(

كردلـوي قشـقايي، در    خصوصي قرار داشت، از اكبر حسـين خـاني، رئـيس طايفـه علـي     
شيراز اخذ كرده و طايفه فوق را با وجه التزامـي سـنگين    ٣٨دفترخانه اسناد رسمي شماره 

تومـان آن زمـان در    ٥٠٠ تومان آن زمان در ازاي تخريب هر درخت بلـوط و  ٥٠پرداخت (
دارنجان  متعهد نموده كه در زمان استقرار در محدوده) صورت آتش زدن محل استقرارشان

    : تعهد به شرح زير است متن. نگل اين منطقه آسيب نرسانندبه ج
االله شهبازي به شناسنامه يكصد و هفتاد و هشت  چون به اخبار آقاي حبيب«

كردي فرزند  ه آقاي اكبر حسين خاني عليكوهمره فرزند مرحوم شهباز خان ب
كردي از طوايف  مرحوم حسين خان به شناسنامه يكصد و سي و دو صادره علي

قشقايي اجازه داده شده است كه در حوالي دارنجان ييلاق نمايند و در اطراف 
قريه مزبور جنگل وجود دارد كه از لحاظ مقررات كشاورزي مالكين مجبور به 

باشند و چون ممكن است كه آقاي اكبر حسين خاني  آن ميحفظ و نگاهداري 
هاي  مزبور در موقع سكونت در حوالي دارنجان نامبرده مبادرت به قطع درخت

چه خود  زم و متعهد شد كه چنانتللذا در ضمن عقدي از عقود لازمه مبلوط نمايد 
د ملتزم و يا يكي از اتباع خود يا ابوابجمعي خود مبادرت به قطع درخت بلوط نماي

وجه التزام بپردازد و  براي قطع هر درخت بلوطي مبلغ پانصد ريالمتعهد است كه 
باشد  مبين تخلف متعهد از اين تعهد تصديق كتبي آقاي غلامحسين سلطانفر مي

كه به موجب تصديق مزبور ملزم است متعهد نامبرده كه براي قطع هر درختي 
ويي بپردازد و همچنين متعهد مزبور تعهد وجه التزام نامبرده را بدون عذر و گفتگ

چه قشلاق محل مزبور را آتش زدند مبلغ پنج هزار ريال وجه  چناننمايد كه  مي
    ».به تصديق مصدق مزبور بپردازد التزام

هـاي   هزينهكه بدون تحميل است ها تداوم داشت، بهترين روشي  اين سازوكار، كه قرن
 يهـا  و آشـفتگي كرد  ميها و مراتع را تأمين  ز جنگلبرداري ا بر دولت حفاظت و بهرهكلان 

سـالاري بـراي    ه از قـوانين و ديـوان  سوءاسـتفاد ها و مراتع، و  صيانت از جنگلپسين را در 
سازمان يك توانست از طريق ايجاد  دولت مي .شد نميسبب  ،اراضيتصرف و تملك اين 

مـانع  دقيـق  وضـع قـوانين   و بـا  باشـد  بـرداران   تخصصي محدود و كارآمد يار و ياور بهره
مراتـع و انباشـت آن در دسـت    تملـك  نه است وظيفه دولت اين . احتمالي شودات تخلف

   .خودناتوان 
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  سرخي طوايفاسناد كهن 

فقهـي  علاوه بر اهميت پردازم كه به ايل سرخي تعلق دارد و  مياسنادي درج به در اينجا، 
 ـ در بررسي مسئله احياء و ملكيت مرتع، كه پـيش ( در اثبـات  (حقـوقي آن  و  )توضـيح دادم ر ت

و شناسي  مردم هاي از منظر دانش) سرخي در كوه و كوهپايه دلوديرين مردم مالكيت و حقوق 
  . فراوان استنيز واجد اهميت تبارشناسي 

نـزد  اسـت كـه    اي  بخشي از مجموعـه شود،  اين اسناد، كه براي نخستين بار منتشر مي
سال و بزرگ ايـل سـرخي و امـين و ضـابط      سفيد كهن ريش ٥٦،حاجي بابا ناصرو ملامرحوم 
شـد و حـدود و ثغـور و ميـزان مالكيـت       آن، حفظ مـي گانه  ششطوايف مردم هاي  بنچاق

  . كرد شان تعيين مي طوايف و خانوارهاي سرخي را در مراتع
گير بـود و آن را در اختيـار    مرحوم ملا حاجي بابا در صيانت از اين اسناد بسيار سخت

اينك، بـه دليـل   . داد قرار نمي، )رئيس ايل و كلانتر كوهمره سرخي( يچ كس، حتي پدرمه
هـا   و عوامل محلـي آن » خوار زمين«هاي  شركتتهاجم اهميت حوادث جاري، كه به دليل 

 ـ به كوهپايه و كوه دلو  و مـن بـه   ه؛ اساس موجوديت طوايف سرخي در مخاطره قـرار گرفت
ام جاي گرفته و به آمـاج   دفاع از حقوق عشيره ف مقدمعنوان سخنگوي اين طوايف در ص

االله  محـب (به لطف فرزند آن مرحوم، ملا مولي ناصـرو  ام،  حملات ايشان بدل شدهاصلي 
   .ار در اختيار من قرار گرفته استاين اسناد براي انتش ،)ناصري

 ـ    به ،ايراندر مراكز اسناد  ر ايـران و  ويژه در مركز اسناد مؤسسـه مطالعـات تـاريخ معاص
توان به هزاران سـند   ميهاي كهن،  هاي اسناد خصوصي خاندان و مجموعه، سازمان اسناد ملّي

دهـي در   نظم و نسق و سامانمالكيت خصوصي عشاير بر مراتع، مشابه دست يافت كه بيانگر 
حقوق ديرين عشاير و كننده  اثباتو  ،برداري از مراتع، حفاظت و صيانت آن از سوي مردم بهره

؛ اسـت » ها و مراتـع  قانون ملّي شدن جنگل«تا پيش از شان،  دامداران در مراتع آباء و اجدادي
  . كه به دستگاه عريض و طويل و البته ناكارآمد دولتي نياز باشد آن بي

  
 بود و) شهباز خان سرخي، پدر بزرگم(ناصرو شهباز  هم مكتبي و يار ملاا هم سن و حاجي باب ملا . ٥٦

سران عشاير و طوايف فارس  سياسي هاي گردهمايي دربه همراه وي ل الملل او جنگ بيندوران در 
ملا حاجي بابا نه تنها به دليل كهنسالي، . سالگي درگذشت ١١٠در  ١٣٥٦در سال  او. كرد ميشركت 

و سياسي و تسلط بر تبارشناسي و آگاهي اجتماعي بسيار نيرومند از حافظه بلكه به دليل برخورداري 
 ـ و تاريخ منطقه به عنوان ريش مـلا حـاجي بابـا و    . شـد  ناخته مـي سفيد بزرگ و خردمند سرخي ش

 . اند را برگزيده »ناصري«، نام خانوادگي )از تبار ناصر(فرزندانش، به دليل تعلق به طايفه ناصرو 
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  .):ق ١٢٢٥(اول سند 
اسـتقرار  پـس از   شـانزده سـال  تعلـق دارد؛   .م ١٨١٠/ .ق ١٢٢٥به سوم شوال اين سند 

  . شاه سلطنت فتحعليچهاردهم در ايران و سال يه راجاحكومت ق
، شـاه  پسر پـنجم فتحعلـي   ،حسينعلي ميرزا فرمانفرما) .ق ١٢٥٠ -١٢١٤(ها  در اين سال

بيسـت و هشـت    بـر بـرادرزاده  » خاقان مغفور«كه با مرگ و كرد؛ هم در فارس حكومت مي
نـام   بـه ، شـوريد و  )السـلطنه  عبـاس ميـرزا نايـب   شد ارپسر (اش، محمد ميرزا وليعهد   ساله

، بـه فرمانـدهي   محمـد شـاه  سكه زد ولي اندكي بعد بـه دسـت قشـون    » حسينعلي شاه«
 -خانـدان فيـروز  و نيـاي   عبـاس ميـرزا  شـانزدهم  پسـر  ( الدوله نصرتفيروز ميرزا شـاهزاده  

سر هنـري ليندسـي   و  )نياي ارتشبد بهرام آريانـا ( منوچهر خان معتمدالدولهو  )فرمانفرمائيان
  .دستگير و روانه تهران شدكمپاني هند شرقي بريتانيا، منصبان  صاحبو ديگر  ٥٧بتون

فرزندان مرحوم مزارع محمد سـرخي  طبق اين سند، مزارع حاجي و مزارع عبدالحسين 
را به فرزندان مزارع يونس و مـزارع ابوالحسـن و   ) كوه دلو(» جبل دلويه«يك قطعه از مراتع 

نام . فروشند مينياي من، پدر ملا كرمعلي و  ،ملا هاشم سرخيان مزارع محمد يوسف و فرزند
محدود است به مرتع سلطان جبـار و فرزنـدان مـزارع    . فوق مشخص استو حدود قطعه 
 دينـار  ٥٣٠٠مبلـغ معاملـه   . فرزند مرحوم محمـدعلي سـرخي   االله ملا محبيونس و مرتع 

عبـدالجبار سـرخي، صـادق ولـد     بـن  ك محمـد  اين سند ممهور است به مهـر مل ـ . است
  . سرخيمحمدعلي بن عبدالجبار مراد سرخي،  علي

امروزه از نسل ملك محمد بن عبـدالجبار سـرخي اولاد ذكـور بـر جـاي نمانـده ولـي        
 ـ(» حدعليه ملّكَ«، معروف به محمدعلي بن عبدالجبار سرخي نيـاي  ، )محمـدعلي  يكربلاي

، رئـيس  )كربلايـي عبـدالرحمن  ( »رحمانكلَّه «. ، استنوارخا ١٥٠حدود ، خانداني پرشمار
  . است» حدعليكَلّه م«در دوران ناصري، پسر اين  طوايف سرخي

بن مرحوم محمدعلي سرخي منـدرج در ايـن سـند نيـز نيـاي خانـداني        االله ملا محب

  
57.  Sir Henry Lindsay Bethune (1787-1851) 

هيئت سر جان ملكم وارد ايران شد و تا زمـان مـرگ در    به همـراه  ١٨٠٨هنري ليندسي در سال 
، به مدت چهل سال، در ايران ماند و نقش مهمي در تحولات سياسي .)ق ١٢٦٧الثاني  ربيع ١٧( تبريز

  . اش افزود را بر نام خانوادگي »بتون«او در ايران . اين دوره ايفا نمود
ساله، ملقب به لرد ليندسي شانزدهم، در حـوزه   ٥٣وارث كنوني او، جيمز راندولف ليندسي بتون 

 . ندك معماري و شهرسازي فعاليت مي
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ود حـد اين خاندان گسترده نيـز مشـتمل بـر    . شهرت دارند» اولاد مولا«پرشمار است كه به 
، مانند تبارنامه اعضـاي سـاير طوايـف سـرخي،     ها اين خاندان تبارنامه. است خانوار ١٥٠
نشر نـي،  ( ، تأليف مننشينان سرخي پژوهشي در كوه: ايل ناشناختهها پيش در كتاب  سال

   ٥٨.، منتشر شده است)١٣٦٦
  

و  »مزيـر « ،»زار« ،»خواجه«، »رئيس«، »ملا«در كوهمره، و ساير مناطق كهن جنوبي ايران، القاب  . ٥٨
نويسـند و   مـي  »مـزارع «را  »مزير«. بازمانده از دوران سلجوقي است »رئيس«لقب . رايج بود »قائد«
رواج ) كنوني استان بوشهر(اين دو لقب تا دوران معاصر در مناطق جنوبي فارس . خوانند مي »مزير«

 »زار«و  »مزير«در طوايف سرخي، القاب . داشت؛ مانند رئيس علي دلواري و زاير خضر خان اهرمي
در طوايف بگي و شكره و جهين و جبارزار رايج بود و در طوايف دهدار و ناصرو كـاربرد  ) زاير(

هنوز نيز بايد ايشان را و  »الدين دهدار قطب«لقب دارند مانند  »دهدار«اعضاي طايفه دهدار، . نداشت
بود ولي اين عنوان در طوايـف ديگـر    »ملا«سفيدان ناصرو معمولاً  لقب ريش .خطاب كرد »دهدار«

معمول  »خواجه«و  »رئيس«القاب  سرخيدر طوايف . ، مانند ملا معصومعلي جهينرفت مينيز به كار 
در كوهمره جـروق   »خواجه«. نشينان كوهمره رواج فراوان داشت نبود هر چند اين دو لقب در كوه

رخي     (لقب كلانتران اين منطقه بود، مانند خواجه غلام شاه  در ). معاصـر مـلا سرمسـت كلانتـر سـ
در دارنگـان از  . وجود دارند »رئيس«هاي  روستاهاي شكفت و آبسرد و مله گاله و غيره نيز خاندان

 . داشتند به دسترياست اين روستا را  »خواجه«و  »رئيس«ديرباز دو خاندان 
ويـژه از دوره   است كه از طريق ايلات و قبايل مغـول و تـرك، بـه    »خان«تر از  اين القاب كهن

. بـود ) خـاآن ( »خاقان«، در ايران رواج يافت و گونه ديگري از عنوان شامخ )هلاكوئيان(ايلخانان 
يونلـو،  قو اوزون حسـن، حـاكم آق  . كاربرد عام نداشـت  »خان«ولي حتي در دوران پسين نيز لقب 

يـك عنـوان    به عنـوان ، »خان«در دوران صفويه، لقب . »حسن خان«شد نه  ناميده مي »حسن بيگ«
دلايل مختلـف، از   ، به»خان«در دوره قاجاريه نيز لقب . ممتاز حتي براي مقامات محلي، رواج يافت

ه حتـي  اعطاي اين لقب هماره به دليل مقام و منصب و ثروت نبود و گا. شد سوي حكومت اعطا مي
يك نمونه، اعطاي لقب خاني به عباسعلي بيگ كشـكولي  . شد به دليل رشادت در جنگ نيز داده مي

تصوير ايـن سـند موجـود    . (به دليل رشادت در جنگ با انگليس است. ق ١٢٧٣قشقايي در رجب 
  .) است

شين ن گرفت، شهباز خان بككي، رئيس طايفه كوه »خان«كسي كه در كوهمره لقب ظاهراً، اولين 
سپس، گروهي از بزرگان شكفت، كـه تـا آن   . بككي و فرمانده گارد محافظان كريم خان زند، بود

هاي شكفت تا اواسط دوره ناصرالدين شـاه   خان. لقب گرفتند »خان«شدند،  ناميده مي »رئيس«زمان 
س حكومت كوهمره با مـلا برفـي، رئـي   ناصرالدين شاه، در اواخر سلطنت . كلانتران كوهمره بودند

او در سال نخست سلطنت مظفرالدين شاه سر به شورش برداشت و به دسـتور  . چي، بود طايفه سقلمه
مـلا برفـي،   ). ١٣١٤رجب (، حاكم فارس، سر بريده شد )الملك وكيل(الدوله  ميرزا اسداالله خان ناظم

← 
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  :.)ق ١٢٣٤(دوم سند 
مزارع غـلام و مـزارع محمـد    مزارع ابوطالب و  .تعلق دارد. ق ١٢٣٤محرم اين سند به 

و مزارع جـابر فرزنـد مرحـوم مـزارع هاشـم سـرخي،       فرزندان مزارع محمديوسف سرخي 
االله و فرزنـدان مرحـوم    اي از مراتع جبل دلويه را، كه ملكي مشاع آنان با مـلا محـب   قطعه

 ولد خواجه ابوالقاسـم دارنجـاني،   خواجه محمدو مجاور با مرتع ، بوده مزارع يونس سرخي
دو تومـان و  مبلغ معامله . و فرزندان مرحوم مزارع يونس سرخي االله محبفروشند به ملا  مي

است كه يك تومان و پانصد دينار آن در زمان تنظيم سند اخذ و مابقي تعهـد   يكهزار دينار
   .پرداخت شده است

الدين بـن مرحـوم حـاجي ملـك شـكفتي،       اين سند ممهور است به مهر رئيس شمس
  .ارنجاني، محمدحسين دارنجانيابوطالب د

  
← 

از قتل  چي، كه بعدها، پس ولي پسرش، ولي خان سقلمه. نداشت »خان«رغم اقتدار فراوانش، لقب  به
در دارنگان، . ملقب بود »خان«ملا شهباز خان سرخي، مدت كوتاهي به كلانتري كوهمره رسيد، به 

اولـين  . ، خوانين پديد آمدند»رئيس« هاي در دو دهه پاياني سلطنت ناصرالدين شاه، از درون خاندان
خـان بابـا خـان در     ام، محمدعلي خان نام دارد و پسرش دارنگان، كه تاكنون در اسناد ديده »خان«

، هفت سال پيش از قتـل ناصـرالدين   .ق ١٣٠٦سندي از او به تاريخ . زيست اواخر دوره ناصري مي
داشـت ولـي از    »خـان «او لقـب  . زمان با كلانتري ملا برفي در كوهمره، در دست است شاه و هم

گان، عبداالله خان آخرين خان مقتدر دارن. نبود »خان«كرد كه  تبعيت مي) برفي ملا(كلانتر كوهمره 
رئـيس خسـرو   «پـدر عبـداالله خـان    . دارنگاني نام داشت كه پس از ملا برفي كلانتر كوهمره شـد 

  . نبود »خان«شد و  ناميده مي »دارنجاني
سـلطنت، دختـر عبـداالله خـان      بي بي، كلانتر بعدي كوهمره، تا زمان ازدواج با سرخي ملا شهباز

آقا ملا شهباز «، داماد و عروس .)ق ١٣٢٩شعبان  ١١(ازدواج  در قباله. نداشت »خان«دارنگاني، لقب 
 خوانـده  »الخوانين آقـا عبـداالله خـان دارنجـاني    سلطنت خانم بنت بي  بي«و  »كلانتر كوهمره

بـر  . ناميـده شـد   »سرخيآقا ملا شهباز خان «گرفت و در اسناد  »خان«ملا شهباز بعداً لقب  .اند شده
چي  كلانتران بعدي كوهمره، ملا ولي خان سقلمه. نيز چنين نوشته شده سنگ قبر او در كوه شكفت

، بـه دليـل   ١٣٢٠ -١٣١١هـاي   در سـال . داشتند »خان«سرمست خان سرخي، لقب  و پس از او ملا
هاي پس  كلانتران كوهمره در سال. استقرار ديكتاتوري نظامي رضا شاهي، در كوهمره كلانتر نبود

تـا   ١٣٣٥از (خـان شـهبازي   االله  و حبيـب .) ش ١٣٣٥تا  ١٣٢٠از ( خان االله مسيح، ١٣٢٠از شهريور 
رغم غيررسمي شدن آن از دوران رضـا شـاه، ماننـد     به دليل موروثي بودن اين لقب، به، .)ش١٣٤٣
 . رفت به كار نمي »ملا«در مورد اين دو، عنوان . شدند ميناميده  »خان«، آن زمان »خوانين«ساير 
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  .)ق ١٢٣٤محرم (دوم سند 
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به دليل پارگي ايـن بخـش   . اي درج شده در حاشيه اين سند معامله. ق ١٢٥٣در سال 
خواجـه  فرزنـدان  ) ناخوانا... (خواجه ابوالقاسم و خواجه ظاهراً، . از سند كاملاً خوانا نيست

سهم خود را بـه مـلا رضـا ولـد مرحـوم      رحوم شده، ، كه اينك مالذكر فوق محمد دارنجاني
  . اند دارنجاني فروخته) ؟( ملك محمد

از زمان شـاه عبـاس   . (، يك تومان معادل ده هزار دينار بود١٨٢٥از دوره صفوي تا سال 
. اول، يك تومان معادل ده هزار دينار يا پنجاه عباسي، و هر عباسي برابر با دويست دينار بـود 

از .) دينار بود ١٢٥٠فتحعلي شاه يك تومان معادل هشت ريال و هر ريال معادل  در اوائل دوره
از اين زمان، يك تومان معادل ده قران و هر قران معادل . قران جايگزين ريال شد ١٨٢٥سال 

  . هزار دينار بود
  

  ):١٢٥٨(سند سوم 
م مـلا رضـا   اكبـر، فرزنـد مرحـو    قائـد علـي   .تعلق دارد ١٢٥٨لثاني ا ربيع ٤اين سند به 

 ، ابتياعي خـود از خواجـه ابوالقاسـم و خواجـه شـريف و خواجـه شـاه علـي        ]دارنجاني[
االله  ، فرزند مرحوم ملا محبملا حاجي بابارا به ، فرزندان مرحوم خواجه محمد، ]دارنجاني[

ملا حاجي بابا سرخي مورد معامله را براي خود و برادرانش، ملاحسن . فروشد سرخي، مي
لطفعلـي،   و مـلا  محمدكريمحسين و ملا محمد شفيع و ملا محمد رفيع و ملا و ملا محمد

االله،  ملاگرگي، پسر ديگر ملا محـب . خريداري كرده است دو تومان و دو هزار ديناربه مبلغ 
ملا حاجي بابا، كه نام او در اين سـند و اسـناد بعـدي منـدرج     . جزو خريداران نبوده است

  . اش سخن گفتم بابا ناصروست كه درباره است، پدر بزرگ مرحوم ملا حاجي
اين سند به مهر محمدمقيم شكفتي، ملا محمدحسن، رئيس ابوالحسن شكفتي، رئيس 

رئـيس محمدحسـين   مرحوم رئيس مقيم شكفتي، رئيس خسرو خلف مرحوم خسرو خلف 
، حاجي محمدباقر و مهر سـه پسـر خواجـه محمـد دارنجـاني      )؟(ماذن شمشير  ،شكفتي

  .ممهور است
باله فوق مكمل سند قبل است و مورد معامله همان مرتع خواجـه محمـد دارنجـاني    ق

  . اند است كه فرزندان او در حاشيه سند قبل به ملا رضا فروخته
  

 ـ ١٢٥٧ از رمضان. ال سلطنت محمد شاه رخ دادمعامله در نهمين ساين  رزا ناصرالدين مي
پسر عباس پانزدهمين و  كوچك محمد شاه برادر(فرهاد ميرزا  واسماً والي فارس بود ) وليعهد(

مقام  به عنوان قائملقب يافت و » نايب الاياله«، )كه در اين زمان كمتر از سي سال داشتميرزا 
 ١٢٥٨حكومت فرهاد ميرزا در فارس در اولين دوره . حكومت فارس را به دست گرفتوليعهد 

  .ديري نپائيد ويني رسيد كهبه ميرزا نبي خان قزنوبت  ١٢٥٩به پايان رسيد و در صفر 
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  .)ق ١٢٥٨الثاني  ربيع(سوم سند 
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  ):١٢٦٦، ١٢٦٠(و پنجم چهارم  اسناد
بنت مرحمت پناه  بي خانم بيعلياحضرت «. ١٢٦٠به دهم شوال متعلق است اين سند 

تنـگ  دلـو، از جملـه در    قطعات مراتع خود در نقاط مختلف كوه» خواجه كاظم دارنجاني
كه با ورثه مرحوم خواجه محمدحسـين و آقـا جـلال و    ، )منشعب از تنگ خاني( اللهياري

رئـيس  فرزنـد   رئـيس علـي مـدد   خواجه عباس و خواجه نبي شريك يا همسايه است، به 
؛ كـه  »سـكه مباركـه محمدشـاهي   « شـش تومـان  به مبلغ  فروشد مي شكفتي الدين شمس

  » .قي نمانده و نيستديناري با«پرداخت شد و » علياحضرت بالغه«المجلس به  في
االله شكفتي، رئـيس محمـد زمـان     رئيس فتحاين سند به مهر رئيس ابوالحسن شكفتي، 

، رئـيس خسـرو خلـف رئـيس مقـيم شـكفتي،       ]»الزمـان  يا صاحب«با سجع مهر [شكفتي 
، )؟(كدنجي  رئيس محمدتقي شكفتي، رئيس عليدارنجاني، بن محمد خواجه ابوالقاسم 

يد اسماعيل ساكن دارنجان، خواجـه عبـاس دارنجـاني، سـيد     خواجه جلال دارنجاني، س
جمال ساكن دارنجان، قائد حسينعلي ولد عبداالله دارنجاني، حاج علي دارنجاني، شمشير 

  . احمد ممهور استو ] ملا عبدي[ سرخيتقي دي بن ب، ع)؟(ماذن 
 فارس در )باشي آجودان(اي  مقدم مراغهحكومت حسين خان اين معامله در نخستين سال 

ملقـب و حـاكم   » صـاحب اختيـار  «به  ١٢٦٠باشي در سال  حسين خان آجودان. انجام گرفت
  . در اين سمت بود) ١٢٦٤(فارس شد و تا فوت محمد شاه 

بي  چه را كه از بي ، در پشت همان سند، تمامي آنرئيس علي مدد ١٢٦٦ذيحجه  ٣در 
بابـا و مـلا حسـن و مـلا     خانم دارنجاني خريداري كرده بـه مـلا شـهريار و مـلا حـاجي      

الدين ولـد   اين قباله به مهر رئيس شمس. سرخي فروخته است ملا عبدالرحمنعبدالجبار و 
مراد ولد مرحوم مقيم شكفتي، يك مهـر ناخوانـا    مرحوم حاجي جمال شكفتي، رئيس علي

رئيس علي مدد پسر رئـيس  (الدين كه احتمالاً متعلق به فروشنده  در كنار مهر رئيس شمس
خواجـه عبـاس دارنجـاني    و است، خواجه ابوالقاسم بن محمـد دارنجـاني   ) الدين سشم

  . مبلغ معامله ذكر نشده. ممهور است
مندي كامـل   بهره، بيانگر )١٤و  ١٢و  ١٠و  ٦هاي  شماره(بعد اسناد تعدادي از اين سند، و 

  .و مالكيت زمين در منطقه كوهمره استزنان از حقوق ارث 
  

  ):١٢٦١(ششم سند 
بـي پريجـان    بـي علياحضـرت  «اين بار : گيرد معامله زير انجام مي ١٢٦١غرّه رجب  رد
جبـل  «اي از مرتـع خـود در    قطعه» ت پناه خواجه محمدحسين دارنجانيبنت مرحم خانم
 ملا عبـدالرحمن االله، ملا عبدالجبار و  ملا حسن ولد مرحوم ملا محبفروشد به  را مي» دلويه

شش تومان سـكه مباركـه   «ثمن معامله  .ملا محمدعلي سرخيولدان مرحوم  ]كلَّه رحمان[
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پرداخت المجلس نقداً به بانوي محترم فوق  است كه في» محمدشاهي قراني يك هزار دينار
  » .ديناري نمانده و نيست«شده و 

نام محمد جلال است و در حاشيه سـند مهرهـاي زيـر     اين سند ممهور به مهر فردي به
تقي شكفتي، رئيس محمد زمان شكفتي، رئيس خسـرو خلـف   رئيس محمد: شود ديده مي

مرحوم رئيس محمدحسين شكفتي، رئيس خسـرو خلـف مرحـوم رئـيس مقـيم شـكفتي،       
رئيس ابوطالب، رئيس فخرالدين شـكفتي، رئـيس محمـدتقي شـكفتي، خواجـه شـريف       

، ميرزا بابا شيرازي، كربلايي حاجي مراد سرخي، مـلا حـاجي   )؟(دارنجاني، شمشير ماذن 
» دارنجاني«اي از سند فقط  بابا سرخي، آقاخان شكفتي، يك مهر كه به علت پارگي گوشه

  . آن باقي است
، سه سال پيش از فوت محمد شاه، براي ايـن اولـين بـار نـام     ١٢٦١بدينسان، در سال 

  . شود هاي پسين، در سندي ديده مي جوان، بزرگ طوايف سرخي در سال» كله رحمان«
در كوه دلو بـه مبلـغ شـش تومـان محمدشـاهي      كوچك قطعه مرتعي  ،.ق ١٢٦١در سال 

قابل توجهي كه مراتـع، در تبـديل     اين رقم بالايي است و بيانگر ارزش افزوده. شد ميمعامله 
و بـود  در آن زمان، يك تومان معادل دو پوند استرلينگ . نمود ميعلوفه به گوشت قرمز، ايجاد 

هـزار   ٣٦٠در زمان فوق، فـارس سـاليانه   . برابر امروز ٥٠ارزش يك پوند استرلينگ بيش از 
د دوببارون به اعتقاد پرداخت كه  ماليات ميبه دولت مركزي ) هزار پوند استرلينگ ١٨٠(تومان 

  ٥٩».توان آن را به دو برابر رسانيد با اداره صحيح مي«
  

  ): ١٢٦١(فتم سند ه
از  اي قطعـه  مرحـوم هاشـم  ولـد   ملا كرمعلي. نگاشته شده ١٢٦١اين سند نيز در رجب 

مراتع خود را در جبل دلويه، كه با ملا شهريار و برادرانش و مـلا حـاجي بابـا و بـرادرانش     
 يك تومان و پنج هزار ديناراالله سرخي به مبلغ  شريك است، به ملا حسن ولد مرحوم محب

اين سند ممهور است به مهر محمدتقي، مشـهدي عليقلـي،   . فروشد سكه محمدشاهي مي
  .االله سرخي، محمد ولد غلامحسين سرخي بدي بن تقي سرخي، حاجي بابا بن محبع

و اوايـل دوره  دوران فتحعلـي شـاه و محمـد شـاه     نياي من است كـه در   اين ملا كرمعلي
اجـاق مشـهدي   « .استمحترم  سرخيدر » كرمعلي اجاق« .سرخي بودبزرگ ناصرالدين شاه 

  
انتشـارات علمـي و   : ، ترجمه محمدحسين آريـا، تهـران  لرستان و خوزستانسفرنامه بارون دوبد،  . ٥٩

 . ١١٨، ص ١٣٧١فرهنگي، چاپ اول، 
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 »يـار احمـد   اجاق شمس«و  )طايفه دهدار(» الدين قطب اجاق دهدار«، )طايفه جيحون( »محمد
  .برخوردارند يمشابه از جايگاه )ايفه بگيط(

  
  ): ١٢٦١( شتمسند ه

ملا جعفر فرزند محمـد و علـي مـؤمن و مـلا     . تعلق دارد ١٢٦١رمضان  ٦اين سند به 
كـوه  كريم و علي صالح فرزندان مرحوم ملا بمانعلي سرخي يك قطعه از مراتع خـود را در  

االله سرخي به مبلغ چهـار هـزار دينـار و يـك      دلو به ملا حاجي بابا فرزند مرحوم ملا محب
  . فروشند تومان سكه محمد شاهي مي

اين سند به مهر ملا جعفر ولد محمد سرخي، محمد ولـد غـلام سـرخي، نوشـاد ولـد      
  . عبداالله سرخي، عبدالجبار ولد محمدعلي سرخي ممهور است

شـهرت يافـت، نيـاي    » كله جعفر«د محمد، كه بعدها كربلايي شد و به ملا جعفر فرزن
شهرت دارند و امروزه بالغ بـر  » اولاد كله جعفر«اي از طايفه شكره سرخي است كه به  تيره
  . خانوارند ٥٠

ناميده » سراج زار«ملا بمانعلي فرزند زائر سراج از طايفه شكره سرخي است كه تبار او 
، از )١٣٦٧متـوفي  (سـفيد سرشـناس سـرخي     ، ريشجواديمحمدتقي  ملامرحوم . شوند مي

در ذيل دومين . است خانوار ٣٥٠امروزه، طايفه شكره مشتمل بر قريب به . اين خاندان بود
  ٦٠.درج شده طايفه شكرهامضاء از  ١٠٦) ١٣٨٦ دي ٥مورخ (نامه سرگشاده عشاير سرخي 

  
  ):١٢٦٢(سند نهم 

مـزارع محمـدهادي و مـزارع بمـانعلي     . ١٢٦٢ضـان  رم ٢٣اين سند متعلق اسـت بـه   
و مزارع غلامعلـي و  ) ؟(فرزندان ابوالحسن و مزارع محسن فرزند چراغ و ملا حاجي زمان 

مزارع حسن فرزندان جعفر و مزارع شير احمد و مزارع علي ميرزا فرزندان مرحوم محمـد و  
و بـرادرانش و مـزارع   مزارع جعفر فرزند حاجي و برادرانش و مـزارع محمـد فرزنـد غـلام     

محمــدعلي فرزنــد مقــيم و بــرادرانش و مــزارع محســن فرزنــد واحــد و مــزارع راه علــي 
مـوروثي از  فرزند قاسم سهميه خود از يك قطعه مرتع در جبـل دلويـه را، كـه    ) بمانعلي؟(

االله فرزنـدان   فروشند به ملا گرگي و ملا محـب  ، ميبه ايشان رسيده عبديمرحوم مشهدي 
  .است پنج هزار دينارثمن معامله . باملا حاجي با

  
60.  http://www.shahbazi.org/pages/sorkhi2.htm 
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  )١٢٦٠شوال (سند چهارم 
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  .)ق ١٢٦٦ذيحجه (سند پنجم 
  



  تكوين اليگارشي جديد در ايران امروز: زمين و انباشت ثروت                                               ٧٤ 

  
 

  
  
  

  .)ق ١٢٦١رجب (سند ششم 
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  .)ق ١٢٦١رجب (هفتم سند 
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  .)ق ١٢٦١مضان ر(هشتم سند 
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رمضان (سند نهم 
  .)ق ١٢٦٢
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كلـه  [ سـرخي بـن محمـدعلي   ، عبدالرحمن ]سرخي[قباله فوق به مهر حاجي محمد 
محمـد ولـد   سرخي، محمدعلي ولد ملك محمد سـرخي،  ) ناخوانا... (غياث ولد، ]رحمان

 عبـدي ولد كريم سرخي، كربلايي علي كرم ولد محمدعلي سرخي، قيطاس غلام سرخي، 
  . فتي ممهور استمحمد ولد عليرضا شك عليبن تقي سرخي، 

در همان ماه و همان سال، مزارع علي كرم و مـزارع خـداكرم و مـزارع     ،در حاشيه سند
شاه كرم و مزارع كرمعلي فرزندان مرحوم بمانعلي سرخي سهميه خود در همين مرتع را به 

اين معامله . فروشند االله مي و ملا محب )خاندان اسدينياي (به ملا گرگي  پانصد دينارمبلغ 
بن تقي سرخي، كربلايي علي كرم ولـد محمـدعلي سـرخي، قيطـاس ولـد       عبديبه مهر 

سـرخي، محمـدعلي   ) ؟(محمد بن عباس سرخي، محمدعلي ولـد اليـاس   كريم سرخي، 
كله [ولد ملك محمد سرخي، محمد ولد غلام سرخي، عبدالرحمن بن محمدعلي سرخي 

بـن تقـي    جي محمد سرخي، عبـدي ند نيز مهر حادر پشت اين س. ممهور است] رحمان
  . و دو مهر ناخواناي ديگر درج شده است) كله رحمان(سرخي، عبدالرحمن 

  
  ):١٢٦٤(سند دهم 

  .شود آغاز مي» هوالمالك الملك«و با  تنظيم شده ١٢٦٤شعبان  ٩اين سند در 
بـي قابـل بنـت مـزارع محمديوسـف سـرخي        بـي  :فروشنده چند بانوي سرخي هستند

بـي دختـر بسـت     و بي) دوشماره ر ابوطالب و مزير غلام و مزير محمد در سند خواهر مزي(
بنت مرحوم مزارع جهان بخش سرخي سه قطعه مرتع خود در جبل دلويـه را  ) دختر بس(

به مزارع كـرم ولـد مرحـوم حـاجي سـرخي و مـزارع محمـد ولـد عبدالحسـين سـرخي           
با ديگـران،  برخي از اين قطعات در . سهميه خريداران نيز مشخص شده است. فروشند مي

دشـت  ( »بلـك « در قطعه واقـع در هستند و از جمله با ملا حاجي بابا و برادرانش، شريك 
   .مزارع نامدار سرخيزمين همسايه با ) بالك

زاد «و اين خاندان بـه  زار طايفه بگي است  اين مزير نامدار، فرزند گرگي، از تيره كمال
 ٧٥٠٠است كه يك تومـان و   سه تومان و پنج هزار دينارله ثمن معام .شهرت دارند» گرگي

  . داخت و مابقي تعهد پرداخت شدهدينار آن نقداً پر
ملا حاجي بابا سرخي، ملا عبـدي  سند به مهر مشهدي شهريار بن عبدالجبار سرخي، 

، حـاجي زمـان ولـد مرحـوم     ]كلـه رحمـان  [ولد مرحوم تقي سرخي، عبدالرحمن سرخي 
  . محمد شكفتي ممهور است كريم ولد مرحوم عليجعفر سرخي، 

  
  




